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 یاتوگو با زنان در روانکوهش گفت ی؛و ارزشمند یتجنس
 *یانزهره رجب

 [74/40/7932؛ تاریخ پذیرش: 79/40/7932]تاریخ دریافت:  

 چکیده
وگو با زنان از اسبا  دلمردگی شناخته شده است. از آنجا ک ه در برخی از احادیث، گفت

ای را ب رای زن ان توان د جایگ اه ارزش ی فرودس تانهبرداشت ظاهری از این احادیث می
یابد. این نوشتار پس از بررسی سند و متن ای ن ند، بررسی آنها اهمیت ویژه میترسیم ک

های این روایات دارای سند معتبر رسد که برخی از نقلدسته از روایات به این نتیجه می
کن د. بررس ی است؛ علاوه بر اینکه تعدد نقل نیز احتم ال ص دور روای ت را تقوی ت می

ی ا « الحدیث م ع النس اء»ررسی کاربرد ترکیب واژگانی شواهد و قرائن متنی، از جمله ب
مبالاتی در روابط دهد که مراد از این تعبیر بیدر عصر نص، نشان می« محادث  النساء»

محرم و نامحرم و ارتباطات کلامی مردان با زنان بیگانه اس ت و ب رای اش اره ب ه ای ن 
این روای ات درص دد هش دار ب ه  رفته است. بنابراین،رفتار، الفاظ دیگری نیز به کار می

شان در مراوده و ارتباطات کلامی با زن ان بیگان ه و ت أثیرات پذیریمردان درباره آسیب
ش امل زن ان مح رم « النساء»اند؛ از این رو کلمه منفی آن بر ابعاد معنوی و روحی آنان

رائن های حدیث، تصحیف رخ داده که با توجه ب ه ق شود. همچنین در برخی از نقلنمی
 .ردکتوان تا حد بسیاری نقل صحیح را مشخص سیاقی می
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 بیان مسئله
اند. در برخ  روایکات  در ماون دین  عوامل  در موت و حیات بلب مؤثر شناخاه شده

و حدیث  (82/821: 8141)مجلس ، ، یاد خداوند (84/22: 8141الحدید، اب )ابنبرائت برآن 
انکد. هکچنکین از   تبب حیات بلب دانسکاه شکده   (8/22: 8812بابویه، )ابن )ع(معصومان 

وگو بکا زنکان اتکت. در احادیکث     جکله عوامل  مه تبب مرگ دل شناخاه شده، گدت
الست با آنها ته چیز اتت مه مج»ماعدد  از رتول خدا )ص( نقل شده مه فرمودند: 

وگو بکا زنکان و هکنشکین  بکا     ها  فرومایه، گدتمیراند: هکنشین  با انسانبلب را م 
مراد از مرگ دل مه مرگ حقیق  اتکت، زنگکار گکرفان بلکب و در حجکاب و      «. اغنیا

هکا   پوشش برار گرفان آن اتت، به طور  مه انسکان از یکاد خکدا، مکرگ و تکخا      
: 8121)میکارم شکیراز ،   ودگذر دنیو  غکرق شکود   آخرت غافل و در لذات و شهوات ز

2/828). 
وگو با زنان مه از عوامل دلکردگ  شناخاه شده، تؤالات  وجکود دارد؛  در مورد گدت

وگو با زنان چیست؟ آیا این ویژگ  مربوط به نوع زنان اتت و هکه زنکان،  مراد از گدت
ا نکاظر بکه روابکط محکرم و     گیرد یک اعم از محرم و نامحرم و عالم و جاهل، را در بر م 

وگو و مجالست با زنان نامحرم اتت؟ از شرا و توضیح نامحرم اتت و مراد فقط گدت
: 8812)مازنکدران ،  انکد  شود مکه احاککال اول را تکرجیح داده   برخ  از محدثان برداشت م 

توانکد بکه نکوع     . بر این اتا ، این دتاه از احادیث م (8/848: 8811؛ خوانسکار ،  88/19
نشانگر فروتر  جایگاه ارزش  زنان باشد. از تکو  دیگکر، شکواهد و مؤیکدات  وجکود      

منند. اگر احاکال اول صکحیح باشکد، ایکن حکدیث از     دارند مه احاکال دوم را تقویت م 
زنکد و  ا  را بین مردان و زنان ربم مک  رود مه تداوت بابل ملاحظهاحادیث  به شکار م 

ه هککین نیاکه ضکرورت بررتک  آن را توجیکه      مک تازد نوع  تنقیز را ماوجه زنان م 
ند؛ اما اگر احاکال دوم صحیح باشد، پیامد مذمور در حدیث ارتباط  به زنان نکدارد  مم 

شکان در ارتباطکات ملامک  بکا زنکان      پذیر و تنها هشدار  اتت به مردان درباره آتیب
عکلاوه بکر تکند،     بیگانه و ت ثیر آن بر روا و روانشان. این نوشکاار درصکدد اتکت مکه    

 ند و مراد از مان را روشن تازد. ماحاکالات فوق را نیز بررت  
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 بررسی سند
 نیم:مها  مخالف حدیث را بررت  م برا  بررت  تند، نقل

 کافینقل 

الْقَاتِمِ بَالَ تَکِعتُْ الْکُحَاربِِ  مُحَکَّدٍ عَنْ موُتَ  بنعِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبنَِا عَنْ أحَْکَدَ بن
ثَلاَثکَةٌ  : »بکَالَ بکَالَ رتَکُولُ اللَّکهِ )ص(     )ع(وِ  عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّهِ )ع( عکَنْ آبَائکِهِ   یرْ

النِّسَاءِ وَ الْجُلوُ ُ مکَعَ   مَعَ وَ الْحَدِیثُ مُجَالسََاهُُمْ تکُِیتُ الْقَلبَْ الْجُلوُ ُ مَعَ الْ َنْذَالِ
 .(2/118: 8141)ملین ، « الْ غَنِْیاء

شامل فرد ثقة اتت؛ چرامه اگر مراد از احککد   ماف در اول اتانید « اصحابنا عدة من»
ادری  اشکعر   احکد بن« عدة»عیس  اشعر  باشد، مراد از محکد بنمحکد، احکد بنبن

)هککان:  یحی  العطکار  و محکد بن (214)هکان: هاشم ابراهیم بن، عل  بن(92: 8815)نجاش ، 
محککد،  ثقات روات شیعه هساند و اگر مراد از احکد بکن خواهد بود مه هر ته از  (858

جعدر یحی  العطار، محکد بنمحکد بن« عدة»خالد برب  باشد، مراد از محکد بناحکد بن
یحیک  العطکار توثیکق شکده     محکد ماجیلویه خواهد بود مه محکد بکن حکیر  و عل  بن

عیس  اشکعر  بکک  و   محکد بنمحکد مشارو بین احکد بن. احکد بن(858)هکان، اتت 
باتم بجلک   ؛ مُوتَ  بن(18، 11)هکان: اند خالد برب  اتت و هر دو ثقهمحکد بناحکد بن

 . (145)هکان: اتت  نیز توثیق شده

. عکلاوه  (819: 8124)طوت ، رده اتت ممحکد محارب  را شیخ طوت  توثیق ذریح بن
توان اتکاداده مکدا   از آنها م  بر آن، روایات ماعدد  در مورد او وارد شده مه از بعض 

: 8184؛ شوشکار ،  8/124: 8188؛ مامقکان ،  1/519: 8141؛ ملینک ،  818کک 8/812: 8149)مشک ،  رد م
این  مرآت العقولرد. علامه مجلس  در متوان تند را صحیح بلکداد ؛ بنابراین م (1/841

 .(82/585: 8141)مجلس ، تند را صحیح دانساه اتت 

 فقیهنقل من لا یحضره ال

مُحَکَّکدٍ عکَنْ   مُحَکَّدٍ عَنْ أبَِیهِ جَکِیعاً عَنْ جَعْدَرِ بنعَکرٍْو وَ أَنَ ُ بنروََى حکََّادُ بن 
یکا عَلکِ     عَنِ النَّبِ  )ص( أَنَّهُ بَالَ لکَهُ  -طَالبٍِ )ع(أَبِ عَنْ علَِ  بن -أبَِیهِ عَنْ جَدِّهِ 
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ظَمَ غَیظکاً  مبِخیَرٍ مَا حَدِظتَْ وَصیِاِ  یا علَِ  مَنْ  بوَِصِیةٍ فَاحْدَظهَْا فلََا تَزَالُ بأُوصِی
وَ مُجَالسَکَةُ   وَ ثَلاَثَةٌ مُجَالسََاهُُمْ تکُِیکتُ الْقَلکْبَ مُجَالسَکَةُ الْ َنکْذَال     وَ هوَُ یقْدِرُ علََ  ...
 .(1/852: 8188بابویه، )ابنالنِّساَءِ  مَعَ الْ غَنِْیاءِ وَ الْحَدِیثُ

 اند.ت؛ زیرا حکاد و ان  توثیق نشدهتند صحیح نیس

   خصالنقل اول 

الْحسُکَینِ  عَبکْدِ اللَّکهِ عکَنْ أحَْککَدَ بکن     حَدَّثنََا أَبِ  رضَِ  اللَّهُ عَنْهُ بَالَ حَدَّثنََا تَعْدُ بن
الْقَاتِمِ الْبَجلَِ  عکَنْ جکَِیکلِ   الْحَضْرَمِ  عَنْ موُتَ  بنتَعِیدٍ عَنْ أَبِ  الْحسَُینِ بنبن
مُحَکَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ آباَئِهِ تَعِیدٍ عَنِ الْکُحاَرِبِ  عَنْ جَعْدَرِ بندَرَّاجٍ عَنْ مُحَکَّدِ بنبن

...َ وَ ثلََاثَکةٌ مُجَالسَکَاهُُمْ تکُِیکتُ الْقَلکْبَ مُجَالسَکَةُ       عَنْ علَِ  )ع( بَالَ بَالَ النَّبِ  )ص(
 . (8/11: 8812بابویه، )ابنساَءِ وَ مُجَالَسَةُ الْ غَنِْیاءِ النِّ مَعَ وَ الْحَدِیثُ الْ َنْذَالِ

حضرم  و محککد  حسین بنحسین )اهواز (، اب تند صحیح نیست؛ زیرا احکد بن
 3اند.تعید توثیق نشدهبن

 خصالنقل دوم 

نَا أَبوُ حاَمکِدٍ أحَْککَدُ   الشَّاهِ الْکَروَْرُوذِ  بَالَ حَدَّثَعلَِ  بنمُحَکَّدُ بن الحْسََنِحَدَّثنََا أَبوُ  
بکَالَ حکَدَّثَناَ   خَالکِدٍ الْخَالکِدِ    الْحسَُینِ بَالَ حَدَّثنََا أَبوُ یزِیدَ أحَْککَدُ بکن  مُحَکَّدِ بنبن

مُحَکَّکدٍ أَبکُو   صَالحٍِ الاَّکیِکِ  بَالَ حَدَّثنََا أَبِ  بَالَ حَدَّثَنِ  أَنَ ُ بنأحَْکَدَ بنمُحَکَّدُ بن
طَالکِبٍ )ع(  أَبکِ  مُحَکَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ علَِ  بنأبَِیهِ عَنْ جَعْدَرِ بن عَنْ بمَالِ

... ثَلاَثَةٌ مُجَالسََاهُُمْ تکُِیکتُ الْقَلکْبَ مُجَالسَکَةُ     عَنِ النَّبِ  )ص( أَنَّهُ بَالَ فِ  وَصیِاِهِ لَهُ
 .(8/825: 8812بابویه، )ابنالنِّساَء  مَعَ دِیثُوَ مُجَالَسَةُ الْ غَنِْیاءِ وَ الْحَالْ َنْذَالِ

 اند.اند و برخ  ناشناخاهیب از روات توثیق نشدهتند صحیح نیست؛ زیرا هیچ
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 خصالنقل سوم 

جعَدْرٍَ الحْکِیْکرِ  عکَنْ   اللَّهُ عنَهُْ باَلَ حدََّثنَاَ عبَدُْ اللَّهِ بن الحْسَنَِ رضَِ محُکََّدُ بنحدََّثنَاَ 
محُکََّدٍ عکَنْ أبَیِکهِ )ع( بکَالَ بکَالَ     صدَبَةََ عنَْ جعَدْرَِ بنمسُلْمٍِ عنَْ مسَعْدَةََ بنونَ بنهاَرُ

ثرْةَُ منُاَبشَةَِ النِّسکَاءِ یعنْکِ    مأرَبْعٌَ یکاِنَْ القْلَبَْ الذَّنبُْ علََ  الذَّنبِْ وَ  رتَوُلُ اللَّهِ )ص(
تقَوُلُ وَ یقکُولُ وَ لکَا یرجْکِعُ إلِکَ  خیَکرٍ أبَکَداً وَ مجُاَلسَکَةُ         محُاَدثَاَهَنَُّ وَ مکُاَراَةُ الْ حَکْقَِ

 . (221)هکان: لُّ غنَِ  ماُرْفٍَ مالکْوَتَْ ؛ فقَیِلَ لهَُ یا رتَوُلَ اللَّهِ )ص( وَ ماَ الکْوَتَْ ، باَلَ 

)هکان: جعدر حکیر  ، عبداللَّه بن(818: 8815)نجاش ، ولید احکد بنحسن بنمحکد بن
شکیخ،   رجکال صکدبه در  اند؛ اما مسعدة بنتوثیق شده (181)هکان: مسلم و هارون بن (841
: 8149)مشک ،  مش  بار  توصیف شده اتت  رجالو در  (811: 8818)طوت ، مذهب عام 
و این هککان   (84/51: 8184)شوشار ،  مه و  ثقه اتت . علامه شوشار  معاقد اتت(894

)نجاشک ،  و  را ثقه و عین دانساه اتت  رجالجاش  در مسعده ملقب به ربع  اتت مه ن
صدبه را عبد  و مسعدة . این اشاباه از آنجا ناش  شده مه نجاش  مسعدة بن(185: 8815
معجکم  رده اتت، حال آنیه بضکیه وارونکه اتکت و صکاحب     مزیاد را ربع  توصیف بن

زیکاد ربعک    دة بکن تازد مه هیچ روایا  نیافایم مکه راو  آن مسکع  خاطرنشان م  الرجال
صکدبه عبکد  باشکد. از    باشد؛ چنانیه هیچ روایا  وجود ندارد مه راو  آن مسعدة بکن 

صکدبه  ، روایکات  را از مسکعدة بکن   اتابصکار و  تهذیبتوی  دیگر، شیخ در مواضع  از 
شکود مکه مسکعده حاضکر در     . بنابراین معلوم م (89/852: 8188)خوی ، مند ربع  نقل م 

توان این روایت را صحیح بکه  ان ربع  و ثقه اتت. بر این اتا  م تند این روایت هک
 حساب آورد.

 الواعظین ةنقل روض
، مضکون حدیث اخیر را از پیامبر نقل روضة الواعظیناحکد فاال نیشابور  در محکد بن

: 8815)فاکال نیشکابور ،   آورد م « مشاورة»، «منابشة»مند با این تداوت مه به جا  واته م 
مرتکل اتکت؛ اگرچکه مؤلکف آن در مقدمکه ماکاب        روضکة الکواعظین  روایات  ٢.(2/181

انکد و از ایکن   مند مه شیوع و رواج داشاهتازد مه فقط احادیث  را نقل م خاطرنشان م 
 .(8/8)هکان: جهت نیاز  به ذمر اتانیدشان نبوده اتت 
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 نقل غرر الحکم
ابلکل محادثکة   »آن آمده اتکت:   مند مه درحدیث  را نقل م  غرر الحیمتکیک  آمد  در 

« وگو با زنان را مم من تا بلند  مرتبه برا  تو مامل شکود السّناء؛ گدت بکل لیالنّساء ی
 تند این روایت مرتل و ضعیف اتت. 1.(828: 8184)تکیک  آمد ، 

 نقل دعائم الاسلام
: حدَِیثُ النِّساَءِ مِنْ مَصکَائدِِ  محَُکَّدٍ )ع( أَنَّهُ باَلَعَنْ جَعْدرَِ بن»آمده اتت:  دعائم الاتلامدر 

. تند (2/281: 8815حیون، )ابن« ها  شیطان اتتگاهالشَّیطَانِ؛ تخن گدان با زنان از مکین
 این روایت مرتل و ضعیف اتت.

در مجکوع با توجه به اینیه توصیه به ترو محادثه النساء در احادیث ماعکدد  وارد  
توان به صدور این عبارت اطکینان نیز وجود دارد، م  شده مه در میانشان احادیث معابر

 یافت.

 بررسی متن
و به هر چیز جدیکد،   (2/821: 8181)فیوم ، اتت  محادثه از ماده حد  به معنا  پدید آمدن

شکود، چکون   نیز حدیث گداه م « حدیث». به (8/811: 8149)فراهید ، شود حدیث گداه م 
و  (2/81: 8141فکار ،  )ابکن آینکد  از دیگر  پدید مک  ملام  اتت مه در آن الداا یی  پ  
 . (2/811: 8811)مصطدو ، وگو اتت محادثه از هکین باب و به معنا  گدت

تؤال  مه در زمینه روایات مورد بحث وجود دارد این اتت مه آیا منظور از نساء هکه 
عبارت دیگر، مربکوط  ا  از زنان و به و مراوده با دتاه وگوگدتاند یا حدیث ناظر به زنان

 شود.به روابط محرم و نامحرم اتت. برا  هر دو احاکال شواهد و مؤیدات  یافت م 

 شواهد احتمال اول

 اطلاق حدیث
انکد و  مند این اتت مه این احادیکث مطلکق  یی  از شواهد  مه احاکال اول را ت یید م 

 منند.نامحرم، بیان م با زنان به طور مطلق، اعم از محرم و  وگوگدتپیامد  را برا  
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 فهم شارحان حدیث
انکد. آنکان   شاهد دوم ملام محدثان و مسان  اتکت مکه در مقکام شکرا حکدیث برآمکده      

اند مه هکه زنکان، اعکم از محکارم و غیکر محکارم، را      توضیح  را در شرا حدیث آورده
 نویسد:م  شرا ماف شود. مول  صالح مازندران ، در شامل م 

ین ته دتاه، انسان را از امر آخرت غافل تاخاه، او را بکه  منظور این اتت مه ا
تازند و دلیل آن ضعف عقکل آنهکا و   ها  دنیا ماکایل م تو  شهوات و جلوه

شدت میل آنها به دنیا اتت؛ لذا هکنشین آنها از اینیه تحت ت ثیر میر آنها وابع 
  1.(88/19: 8812)مازندران ، شده، فریب بخورد، ایکن نیست 

اتت تعلیل به ضعف عقل و میل به دنیا اخاصاص بکه زنکان بیگانکه نکدارد و     روشن 
غکرر  شود. نکونه دیگر مربوط به آبا جکال خوانسارى در شرا بر تکام زنان را شامل م 

« السکناء  بکل لیابلل محادثة النّساء ی»اتت. و  در توضیح حدیث  لمیم و درر الیالح
 نویسد:م 

ه ایشکان نکابز   مک با زنان به اعابکار ایکن اتکت    ردن تخن گدان مم مو امر به 
ه مک شکود  ه بسیار با ایشان تخن گویکد و صکحبت دارد نکک    مس  ماند و عقل

ند و بعض  از اوضکاع و اطکوار ایشکان را    ینقز عقل ایشان به او هم ترایت ن
 .(8/848: 8811)خوانسار ، ند یسب نم

آشنای  و ان  آنکان  فهم شارحان حدیث اگرچه ف  حد ندسه حجت نیست، به دلیل 
ا  بر برداشت صحیح از روایکت  تواند برینهشرافشان بر روایات، م با مجامع حدیث  و اِ

 باشد.

 قرائن درون متنی
ها تعابیر  وجود دارد مه احاکال شکول حدیث را، حا  بر زنان محَرم، در برخ  از نقل

اْنَ الْقلَْبَ الذَّنْبُ عَلَ  الذَّنْبِ أَرْبَعٌ یکِ»ند. در نقل  از مااب خصال آمده اتت: متقویت م 
. صرف نظر از اخالاف نقلک   (221: 8812بابویه، )ابن« ثْرَةُ مُناَبَشَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُنَّموَ 

رد، اگر مثرت منابشه بکا زنکان دارا    موجود دارد و مطرا خواهیم « منابشه»مه در واته 
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زنان نامحرم نکدارد. هکچنکین در نقکل دیگکر  آمکده      چنین پیامد  باشد، اخاصاص به 
. با بیان فکوق،  (2/181: 8815)فاال نیشابور ، « ثْرَةُ مُشَاوَرَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُنَموَ »اتت: 

 این حدیث هم اخاصاص به زنان نامحرم نخواهد داشت.  

 شواهد احتمال دوم
دهنکد مکه محادثکة    منند و نشکان مک   م  شواهد  وجود دارند مه احاکال دوم را تقویت

مبکالات  در ارتبکاط بکا    النساء اشاره به یب الگو  رفاار  دارد مه عبکارت اتکت از بک    
ها  غیر ضرور  مه احاکالاً هکراه با ریبه، مزاا و مدامهکه اتکت و   وگوگدتنامحرم و 

 مند.حدیث شریف از این گونه رفاار نه  م 

 فهم برخی از محدثان
بکا زنکان    وگکو گدتمند مه پیامبر )ص( از به طور مرتل نقل م  م الاتلامدعائصاحب 

مند مه منظور از زنان، زنان نامحرم اتت و به دنبکال آن  نه  فرمود. و  تن  اضافه م 
گاه مرد  بکا  هیچ»مند، از جکله آنیه پیامبر فرمود: احادیث دیگر  در این زمینه نقل م 
و از امکام  « ورت، شیطان تکومین آنکان خواهکد بکود    زن  خلوت نیند؛ چرامه در این ص

« هکا  شکیطان اتکت   گکاه با زنکان از مککین   وگوگدت»مند مه فرمود: صادق )ع( نقل م 
. برار دادن این روایت در شکار روایات ناظر به روابط زن و مکرد  (2/281: 8815حیون، )ابن

، زنکان نکامحرم   «النسکاء » از واته دعائم الاتلامدهد مه برداشت صاحب بیگانه، نشان م 
 اتت.  

این حکدیث را در بکاب مربکوط بکه      وتائل الشیعهحر عامل  نیز در تبویب احادیث 
  1.(24/891: 8149)عامل ، ارتباط با زنان بیگانه درج مرده اتت 

 در ادبیات عصر نص« الحدیث مع النساء»یا « محادثة النساء»کاربرد واژگانی 
بسکا اتکاداده   اتگان  در منابع روای ، تاریخ  و لغو  چهاز بررت  ماربرد این ترمیب و

در فرهنگ ادبیات آن زمان، اشاره بکه  « الحدیث مع النساء»یا « محادثة النساء»شود مه م 
شکود. در  وگوی  را شکامل نکک   شده و خاص  داشاه اتت و هر نوع گدترفاار شناخاه

و ارتباطات ملام  مرد با زن بیگانکه  وگو گدت ،وابع مراد از این تعبیر و ترمیب واتگان 
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گیکرد، نکه   هکا  جنسک ، مطایبکه و مدامهکه صکورت مک       اتت مه احیاناً هکراه با انگیزه
 وگو با محارم.  گدت
شکا بر زناناان حق  داریکد و  »ماجه آمده اتت مه پیامبر )ص( فرمود: ابن تنندر 

مْ مَکنْ  یه فَلَا یوَطِّهَنَّ فُرُشَآنان نیز بر شکا حق  دارند؛ اما حق شکا بر زنان این اتت م
مراد آن اتت مکه زنکان   »در حاشیه این عبارت، از بول خطاب  نقل شده مه «. رَهُونَیتَ

وگکو   . گدت«یب از مردان اجازه دهند داخل شده، با آنان تخن بگویندنباید به هیچ
انسکاه،  ه آن را عیکب ند مک مردان با زنان در آن روز از عادات عرب جاهل  بوده اتت 

با زنکان نهک    « محادثه»آوردند؛ اما زمان  مه آیه حجاب نازل شد، از ریبه به شکار نک 
پژوهکان امامیکه ایکن مطلکب را از بکول      . برخ  از حدیث(8/841: 8181ماجه، )ابنشدند 

تید مرتض  آمده اتت مه  امال . هکچنین در (1/814: 8141ملین ، (اند جزر  نقل مرده
دیکد مکرد  بکا زنکان تکخن      رد  غیرتکند بود، به طور  مه اگکر مک   علدّه فعقیل بن

بکا زنکان را تیکرار نینکد     « محادثکة »مرد تا دیگکر  گوید، او را به شدت مجازات م م 
 3.(8/818: 8991الهد ، )علم

شکود  به مس  گداه م « حدِْ »آمده اتت، « حدِْ »در منابع لغو  در توضیح معنا  
بکه معنکا  مکرد     « حِکدْ  ملکوو  »افراد خاص  اتت. رجل  ملام )و هکنشین( بامه هم

مکلام و  مرد  اتکت مکه بکا زنکان هکم     « حدِْ  نساء»ملام پادشاهان اتت و اتت مه هم
آمکده اتکت    النهایة ف  غریب الحدیث و الأثردر  1.(8/219: 8184)جوهر ، هکنشین اتت 

دارد؛ بکه  را دوتکت مک   وگو و مجالست با زنان مرد  اتت مه گدت« الزِّیرُ من الرجال»
: 8811اثیکر جکزر ،   )ابکن منکد  گداه شده مه او زنان را بسکیار زیکارت مک    « زِیر»این علت 

2/821).3 
نویسد یی  از معان  عجُب آن اتت مه مرد محادثه بکا  منظور ذیل ماده عجُب م ابن

بکه انسکان    ه هَبَنقَْکع مک نویسد هکچنین م  9؛(1/811: 8181منظکور،  )ابنزنان را دوتت دارد 
 30.)هکان(مند اتت شود مه به محادثه با زنان علابهخودپسند احکق  گداه م 

 



 دوم، شماره اولسال ، زن و خانوادهمطالعات فقهی حقوقی /  111

 شواهد روایی
برخک  از روایکات، ضککن بکر حکذر      مننکد.  چند دتاه روایت این احاکال را تقویت م 

آن را به پیامکدها  روابکط زن و مکرد نکامحرم معلکل      داشان از محادثة النساء، مکنوعیت 
بکا زنکان    وگکو گدکت از »از پیامبر امرم )ص( نقکل شکده مکه     ج الدصاحهنهتازند. در م 

)پاینکده،  « نکد منکد، بصکد او مک    مبنرهیزید؛ چرامه هر گاه مردى با زن نامحرم  خلکوت  
هرچنکد   ا تواند برینکه ارز  اتاناد  ندارد، م  نهج الدصاحة. اگرچه مااب (851: 8812

 ضعیف در نظر گرفاه شود.
ات محادثکة النسکاء را در زمکره معاصک  ذمکر مکرده، بکرا  آن        برخ  دیگکر از روایک  

شکارند. ذمر محادثة النساء در تیاق گناهان و برشککردن عوابکب شکوم    پیامدهای  برم 
آمکده   تحف العقکول برا  آن نشانگر آن اتت مه مراد ارتباط زن و مرد نامحرم اتت. در 

اتکت و نگکاه طکولان  بکه     وگو با زنان تبب نزول بلا و انحراف بلکوب  گدت»ه ماتت 
شکعبه  )ابن« گاه شیطان اتتتازد و مکینها و فرو  دیدگان را خامو  م زنان، نور بلب

ته چیز اتت مکه  »ه م. در جای  دیگر از هکین منبع روای  آمده اتت (858: 8141حران ، 
وگکو بکا زنکان و    بر هر انسان  اجاناب از آن واجب اتکت: هکنشکین  بکا اشکرار، گدکت     

  33.(889)هکان: « هات با اهل بدعتمجالس

 بررسی احتمالات
تکر  برخکوردار   رتد احاککال دوم تکرجیح دارد و از بکرائن بکو     در مجکوع به نظر م 

 رتد:  اتت. درباره برائن احاکال اول چند نیاه به نظر م 
توان از منکابع  مکه نکاظر بکه ادبیکات عصکر       رتد م ه اشاره شد، به نظر م یک چنان

« محادثکة النسکاء  »یا « الحدیث مع النساء»تاداده مرد مه مراد از ترمیب واتگان  اند انز
گدت و شنود مردان با زنان بیگانه اتت؛ بنابراین روایات  مه در نیوهش محادثة النسکاء  

  اند.اند، ناظر به این رفاار اجاکاع وارد شده

محکدثان بکرار داد مکه از    ا  دیگر از توان در مقابل فهم عدهک فهم محدثان را نیز م 
 اند.ردهمبا زنان بیگانه را برداشت  وگوگدتاحادیث، 
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آمده اخالاف نقل وجکود  « مشاورة النساء»یا « منابشة النساء»ک در روایات  مه در آنها 
شود مه در این احادیث تصکحیف  دارد و با توضیحات  مه در پ  خواهد آمد، معلوم م 

 وگو، صحیح اتت.، به معنا  گدت«مثافنة»یا « منافثة»ر  داده و واته 
را یی  از اتباب دلکردگ  دانساه اتکت  « ثْرَةُ مُناَبَشَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُنَّم» خصال

، بکه نقکل از   منز الدبائقو  نور الثقلین، در حال  مه در تدسیرها  (8/221: 8812بابویه، )ابن
؛ بکک   8/258: 8185)حکویز ،  « لنساء یعن  محادثاهنثرة منافثة ام»چنین آمده اتت:  خصال
 .(1/51: 8811مشهد ، 

نقکل  « ثْرَةُ مُشَاوَرَةِ النِّساَءِ یعْنِک  محَُکادَثَاَهُنَّ  م»آن را  روضة الواعظینهکچنین صاحب 
روضکة  بکه نقکل از    مشیات الانکوار ، در حال  مه در (2/181: 8815)فاال نیشکابور ،  مند م 

 .(251: 8815)طبرت ، آمده اتت « مُثاَفَنَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُن ثْرَةُم» الواعظین
رتد مه در نقل حدیث تصحیف رو  داده اتت. هرچند ایکن  به این ترتیب به نظر م 

ها در نسخ خطک  غیرمعککول نیسکت،    در نقل الداا، به دلیل مشابهت این واته گونه اشاباه
 «.مثافنة»یا « مشاورة»، «منافثة»، «منابشة»صحیح اتت:  ر نقلیب از این چهاباید دید مدام

و  نکور الثقلکین  موثق اتت؛  خصالتر بررت  شد، نقل ه پیشیاز جهت تند ، چنان
ه در مک انکد  ا  مادکاوت نقکل مکرده   ، اما به گونکه خصالنیز این روایت را از  منز الدبائق

معابرنکد   خصکال ا  موجود از هصورت امیان و وجود برائن باید تحقیق شود مه نسخه
و نقکل   روضة الواعظینا  مه در دتت مؤلف این دو مااب بوده اتت. روایات یا نسخه

نیز مرتل و ضعیف اتت؛ بنابراین تنهکا نقکل معابکر،     روضة الواعظیناز  مشیات الانوار
 اتت مه تند موثق دارد.  خصالنقل 

. ادامکه روایکت و مکلام    8 دو احاککال وجکود دارد:   خصکال در نقکل  « یعن »در ملکه 
. ملام یی  از روات یا ملام شیخ صدوق اتت. بنا بر احاکال اول، مکان  2امام)ع( اتت؛ 

رده اتت، در مرا به محادثه تدسیر « منابشه« »یعن »تشویش دارد؛ زیرا در این نقل ملکه 
مش  مردن اتت ه به معنا  تخت حسابیحال  مه منابشه به معنا  محادثه نیست، بل

منظکور،  ؛ ابکن 5/12: 8149)فراهیکد ،  ه طور  مه فرد از هیچ خرد و ملان  فروگذار نینکد  ب
« منابشکه »ه امام )ع( ی. به عبارت دیگر، مو را از ماتت مشیدن. بنابراین این(1/859: 8181
 برانگیز اتت.رده، ابهاممتدسیر « محادثة»را به 
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شکیخ صکدوق باشکد، در مکلام      ییک  از روات یکا   ملامِ« یعن »ه مبنا بر احاکال دوم 
ا  این اتت مه منابشه بسیار با زنان ییک  از علکل   امام)ع( ابهام  وجود ندارد و نایجه

ماند این اتت مه ملام امام )ع( با تدسیر پک  از  دلکردگ  اتت؛ اما اشیال  مه باب  م 
ر یابد مکه مکلام امکام مشکاکل بک     آن ناتازگار اتت. در این صورت این احاکال بوت م 

نکور  )نقکل تدسکیر   « منافثکة »ا  بوده مه بابل تدسیر به محادثه بوده اتت، یعن  واته واته
. ندکث بکه   (1/51: 8811؛ بکک  مشکهد ،   8/258: 8185)حکویز ،  ( منز الدبائقو تدسیر  الثقلین

وگکو  و گدکت  (851: 8141)تکعد ،  معنا  دمیدن در چیز  و منافثة به معنا  نجوا مردن 
هکا  بکه معنکا  آن اتکت مکه )شکیطان( در گکو       « فک  الآذان نجیکا   ندث»ه یاتت؛ چنان

 .(11: 8181)شریف رض ، نجوامنان دمیده اتت 
شنات  و تحقیکق  ها، در صورت امیان باید از طریق نسخهبا توجه به اخالاف نسخه

، مکه ایکن واته را   خصکال هکا  مخالکف   ه از بکین نسکخه  مک هن تشکخیز داد  مدر نسخ 
ا  رتکد نسکخه  مدام از اعابار بیشار  برخوردار اتت. به نظر م  اند،گوناگون نقل مرده

نقل مرده معابرتر اتت؛ چرامه این نقل از شهرت بیشار  « منابشه»مه روایت را با واته 
شناتان ماضلع و مابحر  هکچون شیخ حر عکامل  و مرحکوم   برخوردار اتت و حدیث

)حکر عکامل ،    وتائلیخ حر عامل  در ا  مه شاند. در نسخهمجلس  نیز به آن اعاکاد مرده
؛ 14/819؛ 2/821: 8148)مجلس ،  بحارو مرحوم مجلس  در مواضع ماعدد از  (24/891: 8149
 خصکال نقل شده اتت. هکچنکین در  « منابشه»منند، واته از آن نقل م  (844/212؛ 18/895

 . (221: 8812یه، بابو)ابنآمده اتت « منابشه»امبر غدار ، شده آبا  عل در نسخه تصحیح
شاهد دیگر بر صحت این نقل اینیه مرحوم مراجی ، حدیث  را به طور مرتل نقکل  

داند، از جکله منابشه بسکیار بکا   مند مه پیامبر )ص( پنج چیز را موجب فساد بلب م م 
توان مؤید در نظکر  این حدیث را اگرچه ضعیف اتت، م  3٢.(11ق، 8891)مراجیک ،  زنان 
 گرفت.
شناخا ، آنچه به احاکال دیگکر، یعنک    یگر، صرف نظر از تحقیقات نسخهاز تو  د 

ه یک بخشد، تدسیر  اتت مه در ادامه روایت آمکده و چنان ، بوت م «منافثة»صحت واته 
شاهد دیگر  مه وبوع اشکاباه  «. منابشة»مناتبت دارد، نه با واته « منافثة»گذشت، با واته 
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ایکن   مشیات الانوارمند این اتت مه ا ت یید م ر« منافثة»هنگام اتانسا  و صحت واته 
ثبت مرده اتت. ثدنة به زانو و هر بسککت از بکدن شکار یکا هکر حیکوان       « مثافنة»واته را 

؛ 88/11: 8181منظکور،  )ابکن گیکرد  شود مه هنگام زانو زدن بر زمین برار م چهارپا گداه م 
وگو بکا دیگکر    حبت و گدتبه معنا  مجالست، مصا« مثافنة»و  (5/2411: 8184جوهر ، 

. هکچنکین در  )هککان( ه گویا در مجالست تر زانوها به هم چسکبیده اتکت   یاتت؛ چنان
لیث  حدیث  به طور مرتل، نزدیب به هککین مضککون بکا ثبکت      عیون الحیم و الکواعظ

  31.(18: 8811)لیث  واتط ، نقل شده اتت « مثافنة»واته 
صکحیح باشکد،   « منابشکة »دارد. اگر واته به هر حال، در حدیث هر دو احاکال وجود 

گیر  بر زنان منع مرده اتت؛ هرچند در ادامه منکع را  حدیث شریف مردان را از تخت
صحیح باشکد،  « مثافنة»یا « منافثة»وگو تعکیم داده اتت. اگر واته به مثرت هر گونه گدت

زنان را از  ها  دیگر  خواهد بود مه محادثه بامضکون این حدیث نیز هکسو با روایت
 شکارند.  اتباب دلکردگ  م 

وگو با زنان ف  حد ندسه اشکیال   در زمینه حیم فقه  تخن گدان با زنان نیز گدت
وگو  مرد با و ، تا زمکان  مکه تکر  از    ندارد؛ چرامه صدا  زن عورت نیست و گدت

مشککول  امکا آنچکه    ،ابالا به گناه یا هکراه با لذت و مزاا و مطایبه نباشد، حکرام نیسکت  
نیوهش و میروه اتت، این اتت مه فرد در معاشرت با زنان بیگانه و بکرار گکرفان در   

گونکه ارتباطکات   مبالات باشد یکا ایکن  مند، ب گونه مراودات را ایجاب م فضای  مه این
برا  و  عادت شود، هرچند بالدعل لذت و ریبه در مار نباشد. در عصر حاضکر، وابکع   

گکاه  وگوها  معکول و گاه و بک  لط مه به طور عاد  گدتشدن در فضاها  مار  مخا
را « محادثکة النسکاء  »هکراه با مطایبه، مزاا یا احاکالاً هکراه با ریبه را به دنبال دارد، زمینه 

 آورد.فراهم م 

 نتیجه
آید مه این روایات از جهت تند ، به دتت م « محادثة النساء»پ  از بررت  احادیث 
اند. مضکون حدیث نیز در روایات ماعدد  تیرار شده اتت، بکه  مشاکل بر تند صحیح

 توان به صدور چنین مضکون  از معصوم )ع( اطکینان پیدا مرد. طور  مه م 
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شود رتد مه حدیث عام اتت و تکام زنان را شامل م از جهت مان ابادا به نظر م 
ت در مداد حکدیث و  مند؛ اما دبو شواهد  هم وجود دارد مه این احاکال را تقویت م 

دهد مه این حدیث ناظر به ارتباطات ملامک  مکردان بکا    بررت  شواهد و برائن نشان م 
وگو  بسکیار بکا زنکان و    زنان بیگانه اتت. بنابراین مداد این احادیث این اتت مه گدت

شکوند. در  مبالات  در روابط محرم و نامحرم از موارد  اتت مه تبب دلکردگک  مک   ب 
ن تکوا ها  حدیث، تصحیف ر  داده اتت مه با توجه به برائن تیاب  مک  لبرخ  از نق

 رد.متا حد بسیار  نقل صحیح را مشخز 

  هانوشتپی
انکد  ردهمک ( و رمک  بکه غلکو    11ها تضکعیف )نجاشک ، رجکال :    را بک  الْحُسیَنِ )الأهواز (کَدَ بن. أَح3ْ

 (.185: 8818)طوت ، 
ثْکرَةُ مُشَکاوَرَةِ النِّسَکاءِ یعنِْک  مُحَکادَثاََهُنَّ وَ مُکَکارَاةُ       م( أَرْبَعٌ یکاِْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ علََ  الذَّنْبِ وَ بَالَ )ص. »٢

الَسَکةُ  قِ تَقُولُ وَ یقُولُ وَ لَا یرجِْعُ إِلَ  خَیرٍ أَبَداً وَ مجَُالَسَةُ الْکَوْتَ  فَقیِلَ لَهُ یا رتَُولَ اللَّکهِ وَ مَکا مُجَ  الْ َحْکَ
 «.لُّ غنَِ  مُاْرَفٍمالْکَوْتَ  بَالَ 

 «.السَّنَاءُ بکُلْ لَیمُحاَدَثَةَ النِّسَاءِ ی تَسَرْبَلْ بِالْحیَاءِ وَ ادَّرِعِ الْوفََاءَ وَ احْدَظِ الْإخَِاءَ وَ أبَْلِلْ. »1
بوله: )ثلاثة مجالساهم تکیت القلب( أى تغدلهم عن أمر الآخرة و تکیله ال  الشهوات و زهرات الدنیا . »1

لضعف عقولهم و شدة میلهم ال  الدنیا فلا ی من الجلی  من الاغارار بخدائعهم، و الانذال جکع النذل 
رم فهکو نکذل و نکذیل أى خسکی      میا  الکحاقر ف  جکیع أحواله و بد نذل و هو الخسی  من الن

 «.محاقر
هَکةِ الْ جََانِکبِ وَ   مرَاهَةِ محَُادَثَةِ النِّسَکاءِ لِغیَکرِ حاَجَکةٍ وَ تَحْکریِمِ مدَُا    ممِ تَکَاعِ صَوْتِ الْ َجنْبَِیةِ وَ یبَابُ حُ. »1

 «.مُکاَزَحاَِهِنَ
و مغابنکه   لغیرته إذا رأى الرجل یاحد  إل  النساء أخذه، و دهن أرفاغهان مر الأصکع ّ أن عقیلا مذ. »3

 .«بزبد و ربطه و طرحه ف  بریة النکل، فلا یعود إل  محادثاهنّ
 «.ان صاحبَ حدیثهم و تکَرهم، و حِدْ ُ نساءٍ، یاحدَّ  إلیهنمسر الحاء، إذا ی، بورجلٌ حِدْ ُ مُلُو. »1
 «.ثرة زیارته لهنیل بحبّ محادثة النّساء و مجالساهن، تکّ  بذلالزِّیرُ من الرجال: الذى ی. »3
. از این رو به محادثة النساء عُجب گداه شده مه محادثة النساء خلاف عادت اتت و عُجب به هر مار 9

 (.1/85: 8811شود )مصطدو ، خلاف عادت گداه م 
 «.ةَ النساءالهبَنَْقَعُ: الکَزْهُوُّ الأَحْکَقُ الذ  یحِبّ مُحادَثَ. »30
 «.لِّ إنِْسَانٍ تَجنَُّبُهَا مقَُارنََةُ الْ شَْرَارِ وَ مُحاَدَثَةُ النِّسَاءِ وَ مجَُالَسَةُ أَهْلِ البِْدَعِمثلََا ٌ یجِبُ علََ  . »33
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نْبِ علََک  الکذَّنْبِ وَ   : خَکْسَةٌ یدْسِدُونَ الْقَلْبَ بیِلَ وَ مَا هُنَّ یا رتَُولَ اللَّهِ بَکالَ تَکرَادُفُ الکذَّ   وَ بَالَ )ع(. »3٢

ثْرَةُ منُاَبَشَةِ النِّسَاءِ وَ طُولُ ملَُازَمَةِ الْکنَْزِلِ علََ  تبَیِلِ الِانْدِرَادِ وَ الْوَحْدَةِ وَ الْجلُُو ُ مَعَ ممُجاَوَرَةُ الْ َحْکَقِ وَ 
لُّ مَنْ لَکا یعْکَکلُ لِِخِرَتِکهِ فَهُکوَ     مفٍ فَهُوَ میَتٌ وَ لُّ عبَْدٍ مُاْرَمالْکَوْتَ  بیِلَ یا رتَُولَ اللَّهِ وَ مَا الْکَوْتَ  بَالَ 

 «.میَتٌ
ثْکرَةُ مثَُافَنَکةِ النِّسَکاءِ، وَ الجُْلُکو ُ مَکعَ      مأَرْبَعٌ تُکیِتُ الْقَلْبَ: الذَّنْبُ علََ  الذَّنْبِ، وَ مُلاَحاَةُ الْک َحْکَقِ، وَ  . »31

 «.لُّ عبَْدٍ مُاْرَفٍممیِرَ الْکُؤْمنِِینَ؟ بَالَ: الْکَوتَْ ، بیِلَ لَهُ: وَ مَنِ الْکَوْتَ  یا أَ
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